
اخلاق زيستي اسلامي، دبير انجمن  يالملل يس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، نائب رييس انجمن بينري. 1
  )نويسنده مسؤول( علمي حقوق پزشكي ايران و رئيس كميته اخلاق در علوم و فناوري كميسيون ملي آيسسكو

Email: Dr.abbasi@sbmu.ac.ir 

  اخلاق زيستي از منظر اديان غير ابراهيمي
  1محمود عباسي
  جواد رجبي
  مينا فروزنده
  مريم منتظري
  نسرين نژادسروري
  مسعود اسدي

  چكيده
اديان مختلف  جديد اخلاقي فراروي هاي چالش زيستي علومنوين هاي  پيشرفتامروزه 

 ر اين راستاد .هاي اساسي است كه پرداختن به آنها يكي از ضرورت است داده قرار
گردد و  حيطة علوم كلام و تفسير و حديث و فقه محدود نمي بهمطالعه تطبيقي اديان تنها 

از اهميت خاصي شناسي و روانشناسي  حقوق، اقتصاد و جامعه مطالعه آن دراز اين جهت 
پاسخگويي به ابهامات اخلاقي موجود براساس زبان مشترك اعتقادي از . برخوردار است

اديان . هاي اخلاقي خواهد كاست گيري ها در حوزه تصميم نابسامانيبسياري از 
طور  هاند و ب اي وسيع از جغرافياي جهان را به خود اختصاص داده غيرابراهيمي گستره
 اين در اخلاقيات زيستي بررسي مباني. باشند هندي و چيني ميايراني،  عمده شامل اديان

به منظور ايجاد زمينه گفتمان اخلاقي نها آ نكات اشتراك و افتراقو مطالعه  اديان
  .ناپذير است ضرورتي اجتناب

  
  واژگان كليدي
  ، زرتشت، هندوئيسم، كنفوسيونيسم، بوديسم، شينتواديان اخلاق زيستي،
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  ابراهيمي اخلاق زيستي از منظر اديان غير
  

جغرافياي جهان را به خود اختصاص  اي وسيع از اديان غيرابراهيمي گستره
جوليا ( باشند هندي و اديان چيني ميايراني،  طور عمده شامل اديان هند و با داده

اين اديان برخلاف اديان ابراهيمي از سنت ابراهيم الهام نگرفته و . ).م1934 ،چينگ
  .).ش1390 ،زاده و همكاران خلج(معتقد به نظريه پيامبري نيستند 

هاي  پيشرفت تكنولوژيدنبال  هامروزه سدهاي جدايي بين اديان مختلف جهان ب
هاي متنوع علمي  ارتباطي فرو ريخته و دهكده جهاني با مسائل جديدي در حوزه

 نوين هاي چالش پزشكي و زيستي هاي جديد در علوم پيشرفت. مواجه شده است
  .است داده اديان قرار اين پيروان اخلاقي فراروي
ان مختلف را اخلاق زيستي و پزشكي، تحقيق و مطالعه در ادي مباحث نوين

توجه به اعتقادات بيماران و پاسخ مناسب به خواسته آنان، . ضروري ساخته است
شناسي  دين. رساند مراقبت از بيمار را بهبود بخشيده و تعارضات را به حداقل مي

  .سازد تطبيقي در حوزه اخلاق زيستي ما را به اين مهم رهنمون مي
از برخي از اديان غيرابراهيمي  در يزيست اخلاقيات مباني ضمن بررسي اين مقاله

 افتراق به وجوه و شينتوئيسم بوديسم ،يسميم، هندوسكنفوسيونيقبيل آيين زرتشت، 

  .پردازد مي موجود بين آنها اشتراك و
  

  زرتشت ديدگاهاخلاق زيستي از : اول بخش
چنان در  غيرابراهيمي ايراني است كه هم توحيدي اما آيين زرتشت يكي از اديان

  .ان، هند و برخي كشورهاي ديگر داراي پيرواني استاير
؛ دين كردبندي  به دو دستة كلاسيك و رمانتيك طبقهتوان  مياديان را 

زرتشت، يهود و آيين هندو جزو اديان كلاسيك دنيا هستند و مسيحيت، اسلام و 
ا بندي ر دانان قديم اين طبقه الاهي. باشند ديگر اديان در زمرة اديان رمانتيك مي
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تر و اديان رمانتيك جديدتر  بندي اديان كلاسيك قديمي در اين طبقه. اند انجام داده
در : هاي مهم اين دو دسته در گرويدن به آنهاست يكي از تفاوت. رسند به نظر مي

اديان كلاسيك قوميت بسيار مهم است و شخص بايستي در همان دين متولد شده 
يلي باشد، شخص هندو ياز دوازده قوم اسرا فرد يهودي بايستي از يكي:باشد؛ يعني 

در دين زرتشت  ؛باشد ،اند بايستي از طبقات هندويي كه در هندوستان رشد يافته
بنابراين هويت نژادي . نيز به همين ترتيب بايستي شخص از قوم خاصي باشد

مطالعه به بخش در اين  .).ش1387ميستري، ( ترين مشخصة اديان كلاسيك است مهم
  .مباني اخلاق زيستي آن خواهيم پرداخت تشت وآيين زر

  

  زرتشت و ميراث تعاليمـ 1
خدا است كه اعتقاد داشت  ناديازرتشت يكي از نخستين پيامبران در تاريخ 

، را در شهودهايش ديده است و براي اجراي ماموريت روحاني و )اهورامزدا(
ي  ي همه ينندهداد كه خدا آفر او تعليم مي. پيامبري درنظر گرفته شده است

دانست  ست و در مقابل آن اهريمن را سرچشمه بدي و خشونت ميچيزهاي نيكو
  .).ش1370ناس، (

تاريخچه اين دين، تا پيش از قرن ششم قبل از ميلاد، تا حد زيادي ناشناخته 
از آن پس اين آيين دين رسمي سه امپراتوري متوالي ايران، يعني اما است، 

مسلمانان از صدر . )360، ص.ش1389راسل، ( ساسانيان بودهخامنشايان، پارتيان، و 
اند كه  اند، يعني مدعي بوده غالباً با زرتشتيان به روش اهل كتاب عمل كردهاسلام 

در اصل و ريشه يك دين توحيدي و آسماني بوده است و در ادوار بعد،  آييناين 
م به ثنويت يد، آيين زرتشتي هيهمچنانكه مسيحيت منحرف شد و به تثليث گرا

در نيم قرن اخير است كه زرتشتيان دعوي توحيد دارند به همين جهت . يديگرا
  .)301، ص.ش1362مطهري، ( شخص زرتشت نزد ما محترم است
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اي از زرتشتيان، ايران را ترك كردند و در شمال غربي هند،  در قرن دهم، عده
ترين مراكز  وزه، مهمامر. استقرار يافتند و در آنجا با نام پارسيان شهرت دارند

هزار  دوهزار نفر، ايران حدود سي و هفتاد) بمبئي عمدتاً(زرتشتيان عبارتند از هند 
  .هزار نفر هزار نفر و آمريكاي شمالي شش نفر، پاكستان دوهزار نفر، بريتانيا پنج

كه بر محور ،هاي اساسي هرگونه نيايش دركتاب مقدس اوستا  يكي از ويژگي
ها وظيفه ديني دارند كه  انسان. پاكي جسماني و اخلاقي استزند،  آتش دور مي
، .ش1389 راسل،(هاي مادي و هم معنوي وجود خويش مراقبت كنند  هم از جنبه

  .)360ص
  

  اوستاـ  الف
شود به خود پيام آسمانىِ اشوزرتشت، يعنى گاهان يا  ميراث زرتشت پيامبر را مى

هاى كيش زرتشتى و آيين و  و آموزش ها يا گاثاها كه پنج سرود است گات
از پيام آسمانى زرتشت، حتى در خود اوستاى متأخر يا . سنت زرتشتى تقسيم كرد

اوستاى جديد، كه نام ديگرش اوستاى غيرگاهانى است، هم با حرمت و 
هاى ديگر اوستا و زند كه تفسير و ترجمه اوستا  بخش. شود مى بزرگدارى ياد

سنت شفاهى، و . هميتى در مدارج بعدى دارنداست و ديگر متون قديمى زرتشتى ا
 شايد هم از ،اند هاى بعدى براين مجموعه هاى زرتشتى هم افزايه به اصطلاح آيين

  ..)ش1384مزداپور، ( قبل از زرتشت بازمانده و به رنگ زرتشتى درآمده باشند
  

  ميراث زرتشتـ  ب
اين . نيان و متن استكتاب آسماني زرتشتيان، اوستا نام دارد كه به معني اساس، ب

ترين و اولين بخش اوستا  مهم): جشن و پرستش(اول يسنا : كتاب پنج بخش دارد
از اين . مشتمل بر هفتاد و دو سرود موسوم به هات، در ستايش و نيايش عام است
شود و  مجموعه، پنج گاه يا گات كه روي هم هفده سرود است، گاهان ناميده مي
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همه (دوم ويسپرد . اند ه آن را به زرتشت نسبت دادهترين پاره شهرت داردك كهن
شامل ): قانون ضد ديو(سوم ونديداد يا ويدئودات . مشتمل بر نيايش): سروران

هاي تطهير داشته و  بيست و دو بخش موسوم به فرگرد كه اختصاص به آيين
شكني، آلودگي محيط زيست، طبابت نادرست و مانند  دستوراتي براي تنبيه پيمان

و پنجم خرده اوستا درباره اعياد ) نيايش سرود و تسبيح(ها  چهارم يشت. دارد آن
  .)64، ص.ش1390توفيقي، (و مراسم مذهبي و تعيين سرودهاي آنها 

  
  هاي زرتشتي ـ آيين2

  پوشي آيين سدرهـ  الف
بر  پوشانند و كشتي امروزه كودكان را تا قبل از بلوغ در آيين خاصي سدره مي

مردم،  سابقاً .كند موبد اين آيين را در جشني بزرگ برگزار مي .دبندن كمرشان مي
گاه نماز، هنگام  ويژه مردان، اغلب همواره سدره و كشتي داشتند و در پنج به

و به اصطلاح  بستند كردند و مي خواندن نيايش، آن را با قاعده معين آييني باز مي
ه، به جاي بستن كشتي بر ويژه زنان سالخورد گاهي نيز، به .كردند كشتي نو مي

كمر و بر روي سدره، آن را به صورت حمايل از روي شانه و كنار گردن تا 
اين شيوه حمايل بستن كشتي اينك  .آويختند نزديك كمرگاه طرف ديگر بدن مي

  .)147، ص.ش1383مزداپور، ( فراموش شده است
  
 هاي روزانه نيايشـ  ب

روز و به اصطلاح نو  پنجگانه در شبانههاي  خواندن نيايش 1330/1950تا قبل از 
اورمزد، مهر، بهرام، و ( هاي ويژه در روزهاي عزيز كردن كشتي و خواندن نيايش

كساني هم كه اوستا بلد نبودند، دعاهاي .ها عادي بود و جز اين )سروش يا اشتاد
ز امروزه كساني را، حتي ا. خواندند گاه نماز، مي كوتاهي را در زمان معين، در پنج
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هاي بلند و پرتفصيل  خوانند، اما نيايش شود يافت كه نماز روزانه را مي جوانان، مي
  .)148، ص.ش1383مزداپور، ( شود چندان خوانده نمي

  

  )پرهيز(نابر  ـ ج
شمارند ، اما در  زرتشتيان، پرهيز از خوردن غذا در طول روز را عملي ناپسند مي

كنند  ات و مصرف گوشت خودداري ميهر ماه و تنها در چهار روز از ذبح حيوان
  .)23، ص.ش1376الاميني،  روح(
 

 شور برشنوم و سيدـ 

شدن از ريمني است و مفهوم ريمني،   غسل برشنوم يا نشوه براي تطهير و پاك
، به يك تعبير با بيماري و مرگ ارتباط دارد و به »آلودگي و ناپاكي« يعني

هاي زنانه و  ز معناي ريمني به ناپاكيبخش مهمي ا .تعبيري ديگر، با زادن و مردن
احكام ريمني و  .گردد نيز آميزش، احتلام، و جسد مرده و تماس با آن بازمي

دربر را هايي چون شايست ناشايست و ونديداد  كتاب از تطهير بخش مهمي
بار شست و شو با  سي شوي؛ سي( شور و غسل سي )غسل نه شبه( نشوه .گيرد مي

 اصولاً .هستندو موبدان خود با اين فراموشي موافق  هش شدفرامو) آب و گميزگاو
همچنين . دهند ها هم ياد نمي شناسد و به بچه ديگر مفهوم ريمني را كسي نمي

منسوخ شده است و در مواردي، مانند  گاو در تطهير، كلاً استعمال گميز
 وشوي جسد، به جاي آن گلاب را به همراه شراب و يا به سادگي و آساني شست

كاربرد گلاب در اين موارد، نزد زرتشتيان اينك رسمي .برند كار مي آب ساده به
  .است اقتباس از رسم اكثريت مسلمان ايراني جديد و ظاهراً كاملاً

 

  آيين مردگان ـ هـ
شناسي پيروان آيين زرتشت، جسد مرده را به آب، خاك و آتش  در باب آخرت

بلكه آنان تا چندي پيش اجساد را به دور  ؛دانند سپارند، چون آنها را مقدس مي نمي
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قرار  ،گفتند مي» برج خاموشان«از مردم بر بالاي كوه در جاهايي كه آنها را 
ولي اكنون آنان مردگان خود را در برج خاموشان يا در دخمه  ؛دادند مي
هاي كوچك  گذارند، بلكه بالغ بر چهل سال است كه مردگان را در اطاق نمي

  ..)ش1372بني حسين، ( گذارند يمان ميساخته شده از س
ترين تغييري كه در آداب و رسوم زرتشتي ايراني پديد آمده است،  مهم

گذاري  و دخمه )دادگاه :اصطلاح زرتشتي( برافتادن رسم نهادن جسد در دخمه
 .)150، ص.ش1383مزداپور، ( جسد مردگان است

آب استفاده  ويژه هوشوي جسد هم از شراب و گلاب و ب امروزه در شست
كنند و شستن جسد اغلب شغل چند نفري است كه اينك، خلاف گذشته،  مي

گاهي هم خود اقوام يا اشخاصي خير به  .روند چندان هم ناپاك به شمار نمي
وشوي جسد و كفن كردن آن، رويش  پس از شست .پردازند وشوي آن مي شست

  .خواند موبد نيايش مي و پوشانند را با پارچه سفيد مي
  

 ـ اصول اخلاقي آيين زرتشت3

هاي اخلاقي و پرهيز از  اي به كسب نيكي هاي گاهاني، توجه ويژه در سروده
مزين شدن به سه اصل بنيادين اخلاقي، يعني انديشه نيك، . ها شده است زشتي

مندي از زندگي خوب، سالم، با  گفتار نيك، و كردار نيك نه تنها موجب بهره
كه سبب فزوني نعمت و بركت و وصول به حق و نشاط و شادمانه است، بل

براي در اين آيين سه اصل اخلاقي ديگري كه . )15، بند 34يسنا، هات(حقيقت است 
، توجه به خدا، كوشش براي كسب دانش و معرفت، شده استرستگاري پيشنهاد 

د ، بن46و هات 2، بند 43يسنا، هات(و نيز پيروي از دانايان و خردمندان و نيكان است 
اند و  ها و رذايل اخلاقي نيز مطرح شده در برابر بيان راه اخلاقي درست، بدي. )15

ديني، پيروي از رهبران بد، و  خواهد كه از آنها رهايي يابد، مانند بي از انسان مي
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  .)59، ص.ش1384منجزي، )(44يسنا، هات(شكستن عهد و پيمان 
اين قاعده استوار است كه نقطه اصلي و پايه اساسي اخلاق در آيين زرتشت بر 

دين . نفس و ضمير هر فرد آدميزاد ميدان نبرد و نزاع دايمي بين خير و شر است
قيامت  مسألهله حيات عقبي و أزرتشت نخستين آييني است كه در جهان از مس

آخرالزمان را به مفهوم كامل خود طرح كرده است  مسألهسخن به ميان آورده و 
  ..)ش1370ناس، (

كار دين .به وجدان است يبند پاي  ن يا دئنو در باور زرتشتمفهوم دي
يت معنويت غا  دوستي و پيمودن راه زندگي اخلاقي تا رسيدن به انسان خداشناسي و

  .ستو پيوستن به اهورامزدا
زرتشت  .دانند عنوان آموزگار اخلاق مي زرتشت را به ،بسياري از دانشمندان

خوشبختي ديگران باشد و اين آيه به كه در پي   گويد خوشبخت كسي است مي
زرتشت بسيار به اخلاق توجه دارد و بسياري از . در گاتاها آمده است  صراحت

  .)14، ص.ش1385خورشيديان، ( ايرانيان را تابع اخلاق نمود
بيني زرتشت، مبتني است بر رويارويي ميان دو نيروي متضاد با يكديگر  جهان

ر اين ميان موجودي است با سه ويژگي مهم و و انسان د) اهورامزدا و اهريمن(
انسان كاملاً ) 2تن و روان انسان به تمامي آفريده پروردگار است، ) 1: برجسته

مند از عقل و خردي است كه اهورامزدا به  انسان بهره) 3مختار آفريده شده است، 
بنابراين براساس دين زرتشت هرگاه دانش زمانه امري را . او عطا كرده است

يجاب كند، بايد آن را پذيرفت و شايسته نيست در چنين مواردي به بهانه ا
  .)361، ص.ش1384آقايي، (ها، از دانش و خرد روي گردانيد  سنت
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  اخلاق پزشكي و آيين طبابتـ 4
زرتشتيان از   هاي مقدس و در زمان وي در كتاب تدر ايران باستان پيش از زرتش

ي و تندرستي و روشني پيوسته در مبارزه با ، خوبسخن گفته شدهطب و بهداشت 
بدي و بيماري و تاريكي بودند و چون عقايد ايرانيان باستان بر پندار نيك،گفتار 

عقيده آنها بايد ه خواستند سالم باشند و ب همه مي ،بوده استوار و كردار نيك  نيك
ديوداد است در حصه سوم از كتاب اوستا كه بنام وي .غلبه پيدا بكند  نور بر ظلمت

سه بابش :گويند و مشتمل بر بيست و دو باب است  ونديداد ميآن را غلط ه و ب
نوزده باب ديگرش  مانند آنكه اين سه باب را طبيب نوشته است، ، طبي است كاملاً

از  آلوده نكردن آب، در خلال اين كتاب از طهارت و پاكي، .است  غيرطبي
اين مطالب براي آن است كه  ،حبت شدهاينها بسيار ص مانندعفونت و پليدي و 

منازل و مساكن  :براي مثال ؛دادند به امر بهداشت بسيار اهميت مي  ايرانيان باستان
در ويديوداد  .كردند داده و ضد عفوني مي ها دود مي را با كندر و عود و امثال اين

شهر دور آنان از  .ها سروكار دارند نبايد در شهر بيايند آمده مردمي كه با مرده
 .كردند بودند و مردم شهر از آنها پرهيز مي

  براي القدم، العلاج يا حق الزحمه يا حق كه در تاريخ طب حق براي اولين بار
 .زرتشت بوده است آييندر  هاطبا ترتيب داد شد

اول طبيب معمولي كه  .ندشد مي  ميقسدسته تساساني به سه  دورهدر  انطبيب
سوم  و يعني طبيب رواني )مترا پزشك( منترپزشك دوم. بودهمان طبيب داخلي 

ها را هم معين  تقسيم اجرت اين .يا جراح )يعني كاردپزشك( كرتوپزشك
موبدان علاوه بر  اغلب با موبدان بوده، اما درمان در دوران هخامنشي، اند، كرده
 ييها يكه بيمار ندمعتقد بودآنها . اند كرده طبابت هم مي ،روحاني بودند افراد  اينكه

يا از ورزش نكردن و يا از غذاهاي بد   شود از پرخوري كه بر انسان مستولي مي
  .)81، ص.ش1350آبادي،  نجم( است
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دانستند و درمان آن را وديعه  تشت بيماري را از جانب اهريمن ميردر آيين ز
آنان معتقد بودند كه براي هر بيماري يا براي هر دردي، درمان خاصي  اهورامزدا،

 باردار  حمايت از موجودات در اوستا مقرراتي راجع به منع سقط جنين، .د داردوجو
ها و  بيماري  و حفظ بهداشت عمومي و جلوگيري از اشاعه )اعم از انسان يا حيوان(

جسد را   زردشتيان خاك كردن .آتش و گياهان آمده است خاك، آلودگي آب،
ري و تخت  ص در همدان،خصو هب  مراكز پزشكي متعددي .دانستند ممنوع مي

، پرداخت جمشيد داير بوده است و هركس بدون آموزش به حرفه مزبور مي
ايرانيان قديم آب را مقدس دانسته و خاصيت . شده است بردار محسوب مي كلاه

  .)10، ص.ش1384ارجمند، ( دآن قائل بودن  شفابخشي براي
حشرات   ا بوده و كشتنرسد ايرانيان باستان با پيشگيري به خوبي آشن به نظر مي

خصوص در  هب، دانستند واب ميصسوسك و پشه را  شپش، موذي همچون مگس،
و انتقال نجاست و بيماري توسط آن   آيين زرتشت درباره لزوم كشتن مگس

  .).ش1370ناس، ( تأكيد شده است
  

  ـ آيين خانوادگي5
  در آيين زرتشت جايگاه زنـ  الف

ست، براي مثال پس از مرگ، روح زن و مرد به زن از نظر معنوي با مرد مساوي ا
در گاهان، يسنه . گيرد رود و مورد قضاوت قرار مي يكسان به طرف چينود پل مي

دامادها، به نفعتان  عروسان و تازه بشنويد تازه«: گويد ، زرتشت چنين مي5بند  53
نان ، ززرتشت :عبارت ديگر به ؛»است كه ازدواجتان براساس راستي و درستي باشد

در دين زرتشت زن به دليل وجود . را توصيه به راستي و درستي در ازدواج كرد
نصف  زن پارسيان قوانين براساس و شود روحاني تواند نمي طهارت قوانين )براساسِ يا(

  .).ش1387 ميستري،( است نيامده صراحت به گاهان در حكم اين اگرچه برد، مي ارث مرد
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  قاعدگي و زايمان ـ ب
هاي پرهيز و تطهير  م شايست ناشايست به ناپاكي زايمان و دشتان و شيوهفصل سو

 معمول بود كه زن دشتان تا سه روز در جايي كه معمولاً. آن اختصاص دارد
نشست و دست به كاري  اطاقكي نزديك به در خانه بود، از ديگران جدا مي

  .مجاز بود انجام دهد اكثر كاري بود كهدادن به بچه حد كردن يا شير تنيباف .زد نمي
  

  سقط جنين ـ ج
اي روا يا  در سنت ديني مبتني بر اوستاي نو، انجام عمل سقط جنين به هيچ بهانه

مخالفت با سقط جنين . )11و  9، بند 15ونديداد، فرگرد ( پوشي نيست قابل چشم
 كننده را حدي است كه آن را با قتل عمد برابر دانسته و البته پدر، مادر و سقط به

  .)12بند ،15ونديداد، فرگرد ( داند به يك ميزان مقصر مي
غيراخلاقي بودن سقط جنين نيست، بلكه ناشي از  ها تنها به خاطر اين مخالفت

 "نسا"يا  "نسو"صورت ديوي به نام  لزوم پرهيز از آلودگي با مردار است كه به
ت كه در انديشه نكته ديگر اين اس. )3و  2، بند 7 فرگرد ونديداد،( تجسم شده است

ها و كشته  ها و پليدي كننده بدي زرتشت، زايش هر انساني در ذات خود، تضعيف
آقايي، ( گردد رايي ميگناهي، موجب لطمه ديدن نيروهاي اهو شدن هر انسان بي

  .)361، ص.ش1384
با اين حال بنابر اصل خردمندي، در شرايط خاص پزشكي برمبناي دانش روز 

  .انستتوان آن را روا د مي
  

  حفظ محيط زيست ـ6
 ها، و زداينده بدي  بخش زندگي .ويژه رودهاي جاري است ها به آناهيتا نماد آب
هاي  پرستشگاه. آلايش كه از آسمان به سوي زمين جاري است رودي پاك و بي

ايزد  .شد تا بتوانند آب را تقديس كنند آناهيتا در كنار منابع طبيعي آب ساخته مي
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به جهان زنده   پايد تا كسي هر روز جهان را مي ور خورشيد است،مهر كه گرما و ن
 .شتابد ديدگان مي شنود و به ياري ستم ها را مي ناله  ترين او ضعيف .آسيبي نرساند

اهريمن و ديوان  .در سرتاسر ونديداد جهان آوردگاه دو خداي نيك و بد است
جانوران و  گياه، مين،ز آب، كوشند تا آفريدگان مزدا به ويژه آتش، همواره مي

آباد كردن  خانه ساختن، داشتن،ان با پاك نگهراستكار. مردم را بيازارند و بميرانند
ويران  جنگند ولي بدكاران با آلودن، بد مي  و كارهايي از اين دست با خداي

 .رسانند مي  كردن و بريدن گياهان به اهريمن ياري

ها و راهكارهاي زندگي در  ارزش ها كه بنياد باورها، هاي گات بنابر آموزش
بايستي  ،اگر بخواهيم به آسايش و آرامش در دو جهان برسيم ايران باستان است،

رو به سوي خداوند نماز گزارده،كردار خود را با دانش كامل و خرد خود را با 
اين  .كوشيد  براي خرسندي جهانيان و آبادي جهان منش نيك هماهنگ كرده،

ويژه در  ها و اخلاق نيك به ي دانا و بنياد همه ارزشآيين خداهمان  كوشش
  .)22ص ،.ش1384غيبي، ( هاي زيستي است زمينه

طبيعت و عناصر كيهاني برقرار شده است   اي مستقيم با جهان در اين دين رابطه
 .نيز گنجانده شده است  رابطه نه تنها در اعتقادات اين دين كه در شعائر آن  و اين

او وجودي  .يده است كه در نبرد با شر ياور او باشدخدا جهان را آفر
تواند آوردگاه خير و شر  جهان مي .دليلي دارد كند، مي  خردگراست و براي هرچه

هاي  ويژگي نيك است و اگر شر آن را آلوده و تباه نكرده باشد، باشد اما ذاتاً
يك جهان مادي ن  انكار بنيان .نماياند خالق خود را كه نظم و هماهنگي است را مي

اگر  .تواند مرتكب شود يك زرتشتي مي  ترين گناهاني است كه يكي از بزرگ
ها نيز كار  ديني انسان  پس وظيفه بخشي است، خداوند آفرينندگي و فزوني  مشخصه

وري و ازدواج و حفظ  از طريق كشاورزي و پيشه »آفرينش نيك« براي افزايش
  .)25، ص.ش1387حدادي، ( طبيعت خداداده است
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 آيين هندو ديدگاهاخلاق زيستي از : بخش دوم

 و اقوام بين خوبي رابطه بتوانند تا كنند ايجاد بيني جهان نوعي تلاشند در جهان اديان
 اقوام كه حال عين در نمايند، ارائه شمول جهان اخلاق و يك به وجود آورند اديان

 دين فلسفه و اسكمن عقايد، هستند، حتي انحصارگرا ديدگاه يك به معتقد ديني

 معتقدند و كنند مي نفي را ديگر اقوام تقريباً و دانند مي خودشان به منحصر را خودشان

  .آورند نمي دست به را نهايي نجاتزيرا  نپيوندند دين آن به تا
ترين اديان زنده جهان است كه نه تاريخ  هندوييسم يا دين هندو يكي از كهن

 دين قديم در هندو آيين. بنيانگذار مشخصي دارد نه دقيق پيدايش آن معلوم است و

 آيين اين .كرد شد كه به برهما، خداى هندوان اشاره مى خوانده مى برهمايى

ماعى است كه با تهذيب نفس و رياضت همراه اى فرهنگ، آداب و سنن اجت گونه
ت حيات فردى و جمعى مردم هندوستان نقش بزرگى داشته اس و تمدن شده و در

  .).ش1389،توفيقي(
  

 ين هندواعتقادي آيصول ا ـ1

هاى  هاى باستانى و سنت كتاب و عبارت است از اعتقاد و احترام بهاصول دين هند
. هاى قديم عقيده دارند دينى برهمنان و پرستش خدايانى كه به ظهور آنها در دوره

ازدواج، همچنين  اعتقاد به تناسخ و رعايت مقررات طبقات اجتماعى در معاشرت و
به  (Om) ام لفظ. ين استگاو از اصول آن د احترام به موجودات زنده، مخصوصاً

به شمار  معناى آمين براى هندوان بسيار تقدس دارد و از سويى اسم اعظم الهى
 .رود و از اين نظر به اسم اعظم يهوه در دين يهود شباهت دارد مى

با اسما و صفات عجيب و  شمارى از خدايان آسمانى و زمينى هندوان به عده بى
هاى باشكوهى  كنند و براى هر يك بتخانه غريب معتقدند و به آنها كرنش مى

  .اين خدايان با هم خويشاوندى سببى و نسبى دارند. سازند مى
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جهان نيز معتقد بودند  آرياييان هندوستان مانند ساير مشركان به خداى حقيقى
آنان در . ناميدند مى معناى قائم بالذات و ازلى و ابدى به (Brahman) و او را برهما
دادند و  مى انجام انه نداشتند و مراسم عبادى خويش را در فضاى بازآغاز بت و بتخ

هاى  دوران در. نماد اجرام آسمانى بودند، عقيده داشتند به خدايانى مذكر كه معمولاً
مانند الهه  هايى باشكوه و گوناگون ساختند و خدايانى شمار و بتخانه هايى بى بعد بت

  .افزودند به مجموعه خدايان خود مى مادر، الهه زمين، مار كبرا و غيره را
 :عبارتند از (Trimurti Hindu) خدايان تثليث هندو

  ؛)اشاره شد كه قبلاً(، خداى ايجادكننده (Brahman) برهماـ 1
كننده كه مجسمه چهار دست و در حال رقص او  خداى فانى (Siva) شيواـ 2

  دهد؛ مى و انهدام نشان رقص شيوا نقش او را در ايجاد. فراوان است
خدا براى مردم در  گانه اين هاى ده جلوه. كننده خداى حفظ (Vishnu) ويشنوـ 3

شير،  نيمه آدم و ماهى، لاك پشت، گراز، موجود نيمه: طول تاريخ عبارت است از
و   (Buddha) ، بودا(Krishna) ى تبر به دست، راما، كريشنا(Rama)  كوتوله، راما

  .(Kalki) كلكى
شمار آن دين مظاهر يك  گويند همه خدايان بي ندان هندو ميدانشم حكيمان و
هايي از كالبد عظيم الوهيت به  تمام موجودات بخش تر و زرگب خداي واحد و

ن در حقيقت خيالي بيش آهمه اجزاي  از ديدگاه آنان اين جهان و .روند شمار مي
  .).ش1389 توفيقي،(نيست 
 تواند علاوه بر  يك هندو مي اي ندارد و آيين هندو با خودمحوري ميانه

  .يك از اديان جهان بگرود آيين خود به هر
 وجود دارد كه در پس نهايي دهد كه يك حقيقت  هندوييسم آموزش مي

 .شود همان برهمان ناميده مي جهان هست و

 همان هدف نهايي  ،دوباره تولد يافتن كه مرگ و آزادي از چرخه تولد و
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 .شود ناميده ميmoshka هندوهاست 

 ريزي شده است براساس كارما پايه اخلاق هندو .)shirley firth, 2005( 
  

  نظريه تناسخ و تصور كارما ـ2
نتيجه اعمال خود را در  معناى كردار، آدمى به (Karman) اساس قانون كارمابر

نيك انجام  كسانى كه كار. بيند هاى بازگشت مجدد خود در اين جهان مى دوره
كنند، در  د زندگى مرفه و خوشى دارند و آنان كه كار بد مىاند، در مرحله بع داده

 بازگشت با بينوايى و بدبختى دست به گريبان خواهند بود و چه بسا به شكل

ها ممكن است به  به عقيده برخى تناسخيان، بازگشت انسان. حيوان بازگشت كنند
ها را  تا انسانبه ترتيب الفبا از جمادات  چهار صورت زير باشد كه تصادفاً يكى از

  :شود شامل مى
  رسخ، يعنى حلول شخص متوفى در جمادات؛ ـ1
  در نباتات؛ فسخ، يعنى حلول شخص متوفى ـ2
  مسخ، يعنى حلول شخص متوفى در حيوانات؛ ـ3
  .ها شخص متوفى در انسان نسخ، يعنى حلول ـ4

حتى (جهان  مذاهب و اديان ازبه معناى تناسخ در بسيارى  (Samsara) سمسارا
 .داشته و دارد با عناوين گوناگون وجود )هاى انحرافى جهان نزد برخى فرقه
جهان پررنج  تناسخ و تولدهاى مكرر در آدمى همواره در گردونه :هندوان معتقدند
تناسخ و تولدهاى مكرر در جهان  تنها راه رهايى انسان از گردونه. گرفتار است

كلمه در لغت به خاموشى و  اين. است (Nirvana) پردرد و بلا پيوستن به نيروانا
نيروانا مورد توجه بوداييان . كند دلالت مى »ناى فى االلهف«آرامش و در اصطلاح به 

  .واقع شده است
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 خداى توانا از طريق يوگا به عقيده هندوان، دستيابى به حقيقت يا اتحاد با

(Yoga) كند و  فرسا دلالت مى و طاقت هاى سخت يوگا به رياضت. شود حاصل مى
گيرد،  مل انجام مىأهمراه با ت وبا نشستن آرام و پيوسته به شكل چهار زانو  معمولاً
آدمي نتيجه اعمال خود را  :يعني قانون كارما هاي ديگر نيز معمول است، اما شيوه
كساني كه كار نيك انجام . بيند هاي بازگشت مجدد خود در اين جهان مي در دوره

 كنند در آنان كه كار بد مي خوشي دارند و در مرحله بعد زندگي مرفه و ،اند داده
  .بدبختي دست به گريبان خواهند بود گشت با بينوايي وباز

مذاهب جهان با عناوين  در بسياري از اديان و معناي تناسخ، به ،سمسارا
اما اين عقيده در آيين هندو از اهميت بيشتري  دارد گوناگون وجود داشته و

 تولدهاي مكرر هندوان معتقدند آدمي همواره در گردونه تناسخ و .برخوردار است
  .بلا گرفتار است در جهان پر از رنج و

  

  انسان از منظر هندوييسمـ 3
ترين  او نه تنها عالي .انسان از مقام بسيار والايي برخوردار استدر آيين هندو 

در عمق وجود او روحي  .شود ن با خداوند شناخته ميأش مخلوق عالم بلكه اغلب هم
در اصل انسان در طبيعت . ستدارد كه در واقع بارقه الهي در درون وي ا قرار

حتي مرگ هم  .هيچ چيز قادر به نابودي آن نيست و .خود موجودي الهي است
در  انسان در اين دنيا قرباني جهل است و .تواند هيچ آسيبي به آن برساند نمي

انتقال روح از بدني به بدن ديگر براي دين هندو چيز  .كند اسارت زندگي مي
شود آزادي از اين  اسارت روح است كه سبب رنج مي بلكه نشانه .مطلوبي نيست
  .).ش1381، كدارنات تيواري( تولد دوباره هدف اصلي بشر است دور تولد و

شود تا اينكه روحش خالص  متولد مي عقيده اصلي اين است كه هر فرد مكرراً
  .پيوندد در نهايت به شعور كيهاني الهي مي بشود و



  1391سال دوم، شماره چهارم، تابستان       يزيستاخلاقفصلنامه/   131 

ي، 
باس

د ع
مو
مح

زند
فرو

ينا 
ي، م

رجب
واد 

ج
ري

سرو
ژاد

ن ن
سري

ي، ن
ظر
 منت

ريم
ه، م

دي
 اس

عود
 مس

،
 

ادامه  كند كه زندگي معمولاً فرض مي و .كند ينظريه كارما آغاز مطلق را رد م
تولد دوباره يك فرد است كه  از اين منظر مفهوم تولد، .پيدا كرده است

  .اند هاي قبلي زيادي داشته زندگي
  :فرهنگ غربي مربوط به ها و سيك هاي هندو و تفاوت اصلي بين فرهنگ

  .هويت انسان استـ 1
  .است گيري اخلاقي چه كسي عامل در تصميمـ 2

تواند در مورد  مي است،در جامعه سكولار غربي هر فرد كه صاحب اتونومي 
كه در آيين  در حالي .اش تصميم بگيرد كيفيت زندگي بيماري و شرايط درمان و

طبيعت  فرهنگ و بدن در متن خانواده و روح و فرد تركيبي از ذهن، هندو
رابطه بسيار  شود و ي نميعنوان موجود خودمختار تلق هبنابراين فرد ب .باشد مي

  .محيط اطراف دارد طبقات اجتماعي و صورت يكپارچه با خانواده، هنزديكي ب
پاك بودن يك ارزش مهم در فرهنگ هندوها  همانطور كه گفته شد خلوص و

زنان  .باشد بيشترين ناپاكي موادي است كه از تخليه بدن مي .باشد ها مي سيك و
از يائسگي يك زن  فقط قبل از بلوغ يا بعد .ان دارندبيشترين تخليه را نسبت به مرد

  .دارد استانداردي از خلوص يك مرد را
  

  هندوهاآيين اخلاق زيستي در  اهميت ـ4
يك  هاي بهداشتي درماني امروزه تمايل دارند در هاي اخلاقي در مراقبت تئوري

 ... و هرضايت آگاهان ،آميز قتل ترحم ،جنين چارچوب فلسفي غربي در زمينه سقط
 ماهيت انسان، مذهبي و هاي متنوع فرهنگي و فرض دليل پيش ولي به .كار كنند

كند  بيماري با محوريت خانواده اقتضا مي شرايط سلامت و زندگي، چرخه مرگ و
هاي متفاوت بيماران در  به ديدگاه كه پزشكان به اين مسائل حساس باشند و

 ،بيماران هندو ارتباط دارند باي كه پزشكان .گيري اخلاقي احترام بگذارند تصميم
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اطرافيان وجود دارد مطلع  از يكسري شرايط خاص كه براي اين بيماران و بايد
 اند و هم مشترك اي بزرگ دارند كه باه از جمله اينكه هندوها فاميل .باشند

بنابراين پزشك با  .كنند مالي حمايت مي اجتماعي، همديگر را از لحاظ رواني،
سيكي  زنان هندويي و .رو خواهد شد هده زيادي در تخت بيمار روبكنن ملاقات

رعايت خلوص ممكن است با پزشك مرد يا مترجم  حياي زياد و خاطر شرم و هب
  .مرد راحت نباشند پس بهتر است مترجم همجنس باشد

  

  سقط جنينـ 5
كنترل مواليد براي بسياري از  سقط جنين و در چارچوب مقررات ازدواج هندوان،

 .يكي از اهداف اصلي حيات در هندوان توليد مثل است .هندوان قابل قبول نيست
اما در واقعيت  .شود در طبقات كلاسيك هندو سقط جنين جرمي سنگين تلقي مي

 هاي كنترل مواليد كاملاً روش و زندگي مردم به داشتن فرزند كمتر خشنود هستند
جنين از  شود، مرگ مي تولد و زماني كه بحث اخلاقي در مورد .پذيرفته شده است

جز در موارد ،بنابراين سقط پذيرفته نيست ؛شود  محسوب مي ، انسانلحظه لقاح
هاي پره مچور از طرف والدين  هر تلاشي براي نجات بچه نجات جان مادر و

  .شود ديندار توصيه مي مذهبي و
  

  رضايت آگاهانه اتونومي و ـ6
البته  .شوند درگير مي ...رضايت و ماني،در بستگان بيمار با موضوعات تشخيصي و

و كند  در مباحث اخلاقي شركت مي ي ارشدعنوان سخنگو هريش سفيد فاميل ب
  .شود هاي بيمار محترم شمرده مي دهند كه خواسته افراد فاميل اطمينان مي
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  پايان حياتملاحظات اخلاقي ـ 7
 انهندو .د استهندوها معتقدند كه مرگ مخالف زندگي نيست بلكه مخالف تول

آيين موضوع مهم در  .باشد مرگ مي د زندگي يك سفر بين تولد ونكن پيشنهاد مي
  .استفكر  هندو صحت بدن و

بين هندوها اين است كه بيماري توسط كارماي بد  يك عقيده مشترك در
ند كه بيماري قسمتي از كن اگرچه اكثر هندوها پيشنهاد مي .شود برانگيخته مي

  .عنوان يك امتحان از طرف خداست هب و مولي استتجربه زندگي مع
. باشد عنوان يك امر غيرقابل اجتناب در مرگ مي ههمچنين معتقدند رنج بردن ب

لحظات  .بايد يك هندو مرگ خوب را ازطريق فرايند آگاهانه انتخاب كند و
بسيار مهم  اش هاي تولد دوباره تعيين ويژگي لحاظپاياني زندگي يك هندو به 

  .)peter a.singer and a.m.viens, 2008( شدبا مي
در  و .طور فعال براي رسيدن زمان مرگ آماده شود هب ن بايدفرد در حال مرد

حال مرگ  ذهن فرد در. هاي آخر قرار دهند اي را براي نفس آل لحظه حالت ايده
يح شرايط ترج آگاه به كاملاً بيمار بنابراين .گيرد ثير تولد دوباره قرار ميأتحت ت

ها يا داروهاي درد كه منجر به از دست دادن هوشياري  دهد از آرامبخش مي
سازي  زماني براي آمادهمراحل پاياني حيات  هاي در بيماري .شود امتناع كند مي

  .شود جهت فرارسيدن زمان مرگ ترجيح داده مي
پرسنل پزشكي بايد  ،بيني باشد قابل پيشاگر زمان مرگ يا دوره بيماري غير

براي افراد مسن بسياري از مداخلات پزشكي  .بيمار را مطلع سازند اده وخانو
روند  ر مياك ههاي تهديدكننده زندگي ب بيماري موجود كه براي درمان سرطان و

ناپذير از  علاج جداشدگي بيمار پير و .شود عنوان درمان بيهوده تلقي مي هب
با  سازي معنوي نبايد مادهتصميمات درماني يا اقدام نكردن به درمان به منظور آ

 يوگا، مديتيشن، ،آواز مناجات و .افسردگي يا فقدان ارتباط با خانواده اشتباه شود
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عنوان جايگزين در  هب تواند هاي معنوي نيز مي ديگر شيوه داروهاي آيرووداو
  .)(Vatuk, 1996 استفاده شودend stage علائم بيماري  كنترل درد و

  

  خودداري از درمان ـ8
سنت مرگ  .داوطلبانه واگذار شده است داوطلبانه، بدن، ر يك مرگ آگاهانه ود

در حقيقت جامعه هندوها خودكشي مذهبي را به  و .داوطلبانه سابقه طولاني دارد
، در اي زيرا چنين مرگ خود خواسته ؛كنند جهت تسريع در مرگ تشويق مي

  .باشد مي ارتباط با هدفي خاص كه همان بدست آوردن آزادي است،
پذير روزه را از چند جهت توصيه  پايان هندوها همچنين براي بيماران لاعلاج و

  :كنند مي
  پاكسازي روحاني -1
  نشد تر جدا راحت بهتر و -2
 مدفوع،( اي از مرگ بد وجود ندارد كردن به اينكه هيچ نشانه اطمينان پيدا -3
  )استفراغ ادرار،

خانواده  گيري نيست و قادر به تصميم شرايطي كه بيمار رمان دردخودداري از 
اي از زندگي خود باور  عنوان مرحله هچون هندوها مرگ را ب كند، مقاومت مي

شرايط را  آنها صحبت كند و زماني كه پزشك در مورد شرايط بيمار با دارند،
كننده زندگي رضايت  هاي حمايت برايشان تفهيم كند خانواده نيز به قطع درمان

  .)shirley, firth, 2005( دهند مي
  

  آميز قتل ترحم خودكشي و ـ9
اقدام عليه بشريت  عنوان يك عمل فاني و هطور كلي خودكشي را ب به هاهندو
عنوان يك مرگ بد درنظر گرفته  به قابل سرزنش است و كه امري دندان مي
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 زودرس، مرگ غيرقابل اجتناب، هندو مرگ بد، هاي با توجه به آموزه .شود مي
  .دهد در زمان نامناسبي رخ مي كنترل در مكان وغيرقابل 

اگر كسي از اين قرار است كه  آميز قتل ترحم و تفاوت مهم بين خودكشي ود
دكترين هندو به بررسي دلايل خودخواهانه مثل فشار بار  اقدام به خودكشي كند،

سرنوشت  دهنده جهل فرد در مورد ماهيت زندگي و كه نشان پردازند مالي مي
 رنج و چرخه تولد، ، samsaraكند هنوز هم فردي كه خودكشي مي .استانسان 

د خواهند نكن افرادي هم كه به خودكشي كمك مي .مرگ را ادامه خواهد داد
  .اند سوخت زيرا آنها اصول عدم خشونت را نقض كرده

(peter a.singer and a.m.viens, 2008) 
  

اگرچه تعدادي از  .اه استي به دليل خودخواهانه از نظر اخلاقي اشتبشخودك
  :اند ديني استثنائاتي را وضع كرده رهبران

  )سال 70بالاي (كه بسيار پير است  كسيـ 1
دليل ضعف شديد  هتواند قوانين مربوط به تخليص بدني را ب كه نمي كسيـ 2
  .رعايت كند بدني
  .كمك كندبه او تواند  پزشكي هم نمي كه بيماري لاعلاجي دارد و كسيـ 3

. ..آب يا سقوط در پرتگاه و د با شرايط فوق خودكشي مذهبي توسط آتش،افرا
اند كه فقط خدا  ديني استدلال كرده رهبرانبرخي از  اخيراً .دهند را انجام مي

دليل اثر كارميك در  هب بشر نبايد اين كار را بكند تواند زندگي را بگيرد و مي
  .)shirley, firth-2005( زندگي بعدي
زيرا  ؛غيرداوطلبانه است آميز قتل ترحمبه شدت مخالف  لاق هندوبنابراين اخ

رسد  به نظر نمي .شود استفاده ميءمنجر به سو اين كار مخالف اصل اتونومي است و
  .شته باشدغيرداوطلبانه وجود دا آميز قتل ترحمموقعيت اخلاقي خاصي در بحث 
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  پيوند اعضا عضو و ياهدا ـ10
دو يك فرايند  هر .سوزاندن است samsaraجنازه بخش بزرگي از مراسم تشييع 

ذهن دوباره با زمين در پايان  از آنجا كه جسم و .يك دوره خلقت دارد تخريب و
خيريه درنظر  اهداي اعضاي بدن در آيين هندو، .وندنديپ هم ميه عمل سوزاندن ب

را  هيچ قانون خاص مذهبي اهداي عضو .باشد داراي سود مي و .شود گرفته مي
العاده به فرد دهنده منتقل  ق فضيلت فو چون شايستگي و .منوع نكرده استم

  .باشد برداشتن عضو بر سوزاندن بدن مقدم مي و شود، مي
(peter a.singer and a.m.viens, 2008) 

  

 بوديسم ديدگاه آييناخلاق زيستي از  ـ بخش سوم

گرفت، گرچه از  لي به خودلالم دين بودايي، اولين دين جهان بود كه صورت بين
بودا به . هايي مواجه شده است جنبه نظري ناميدن آن به منزله يك دين با مخالفت

بنيانگذار مكتب ) قبل از ميلاد 560تا  480هاي  سال(معناي بيدار لقب گوتاما 
هاي بيماري،  سالگي پس از مشاهده نمونه 29اصلاحي بوديسم است كه در سن 

مل و مراقبت معنوي أقلب شد و به تفكر، تمرگ و يك زاهد مذهبي من ي،پير
هاي فراوان آيين خود را در سرتاسر  سال با مسافرت 40وي در مدت . روي آورد

تعاليم  .هندوستان تبليغ كرد و به اصلاح نفوس و تربيت شاگردان همت گماشت
گرد آمده ) انبوداييكتاب مقدس (اي به نام تريپيتكا  اخلاقي وي در مجموعه

عمده وي بر نجات فرد از دنيايي بود كه سراسر درد و غم و رنج و  كيدأت. است
 با. او به تعليم يك خداي شخصي، پرستش يا نماز و نيايش نپرداخت. بدبختي است

اين حال، به تعليم قانوني اخلاقي در عالم پرداخت كه از نظر اخلاقي بر هستي 
تراض عليه آن برخاسته كه وي به اع- متعالي متافيزيكي مورد تعليم دين هندويي 

  .).ش1369 -ع ترجمه گواهي، هيوم رابرت،(افضل بود  -بود
هاي آسيايي، بوديسم معتقد به تناسخ بوده و  در اشتراك با ديگر سنت
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و . باشند طور بالقوه تحت يك دوره تجدد حيات نامحدود مي آموزد كه افراد به مي
به تولد دوباره از طريق رسيدن به  ، به پايان دادن)دارما(هاي بودا  به دنبال آموزه

  .).ش1389 توفيقي، حسين،( اميد دارند) نيروانا(وضعيت متعالي 
اي مواجه بودا در وضعيتي كه پيروانش با مسائل و موضوعات غير منتظره

    بيني نموده است، توسل بهاي را پيشگيري چهارگانههاي تصميم شوند، راه مي
هاي  ديدگاه ـ3تنباط قواعد از متون بودايي با اجماع اس ـ2متون اوليه بودايي  ـ1

اي گسترده از احكام  مجموعه. اعمال نظر و ايده شخصي ـ4و بنام مدرسان معروف 
در رابطه  خصوصاً( كه در اخلاق زيستي وجود دارداحكام، در بوديسم  پنجبه نام 
حكم در مورد  خيلي اهميت دارد كه اولين) الاتي مانند سقط جنين و اتانازيؤبا س

در آن موجود ) بشر و غيره(ممنوعيت صدمه يا آسيب زدن به زندگي موجودات 
است  virtue ethicsاي از  هاي اخلاقي، بوديسم نمونه در سطح تئوري .باشد مي

  .).م2009 سينگر،(
بوديسم يك مذهب جهاني است با پيرواني بزرگ در آسيا و در غرب، و 

 ها باورها، فرهنگ ـ2هاي مذهب آموزه ـ1باشند ميها تحت نفوذ دو عامل بودايي
عنوان  به ؛كه در برخي موارد عامل دوم بر عامل اول غالب است و عرفيات بومي،

هاي آسيا وجود دارد كه سقط جنين برخلاف توافق عمومي در ميان بودايي: مثال
هاي ديني است، اما در عمل در بين كشورهاي بودايي  قاعده اول يا آموزه

  .باشد گوناگون اين امر از نظر قانوني مجاز مي
  

  اخلاق بودايياهميت  ـ1
بوديسم بزرگترين عامل نفوذ در فرهنگ آسيا است و در سرتاسر آسيا گسترده 

ميليون  50 تقريباً. باشددر غرب در حال رشد مي شده و در حال حاضر سريعاً
تعداد كل . جود داردو در حدود يك ميليون نفر در اروپا و آمريكا ي دريبودا
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ميليون نفر است و با توجه به توزيع جهاني آن،  500ها در جهان در حدود بودايي
عنوان راهنماي اخلاقي در  هاي بوديسم بهبسياري از افراد در حال حاضر به آموزه

  .).م2009 سينگر،( هاي پزشكي توجه دارند ساز در درمان مسألههاي  گيري تصميم
  

  ين بوديسمهاي آي ويژگي ـ2
بر بيماران و پزشكان در رابطه با درمان پزشكي  ين بوديسم الزامات كمييآ

بودايي مسائل خاصي توان گفت در مراقبت از بيماران  مي كند و تقريباًتحميل مي
و استثنا تنها زماني است كه يك راهبه نبايد در يك بخش مختلط  گرددمطرح نمي

  .همنوع درمان گرددرار داده شده و توسط پزشكي غيرق
پذير بوده و خلوص مذهبي كمي در آن  بوديسم يك دين متوسط و انعطاف

ي نه در بهداشت و نه در درمان يها قوانين مذهبي الزامات و محدوديت. وجود دارد
خوارند و  ها گياه كه بسياري از بودايي در حالي(كنند  و رژيم غذايي تحميل نمي

  .)روش براي دفن آنهاستترين  متداول ها سوزاندن مرده
خصوص  بهكيد بر انديشه و ذهن است، أهاي آيين بوديسم ت از ديگر ويژگي

تواند منجر به  وقتي كه يك بيمار در شرف مرگ باشد، كه معتقدند مرگ مي
تولدي دوباره و بهتر گردد، بنابراين ممكن است تمايلي به دريافت داروهاي ضد 

دهند تا آنجا رمينال نداشته باشند و ترجيح ميدرد و سداتيو قوي حتي در شرايط ت
. كه ممكن است هوشيار باقي بمانند، تا ظرفيت ذهني و حسي آنها مختل نگردد

  .).م2009سينگر،(
 

  مرگ مغزي ـ3
ويژه  ها به دليل هتك حرمت جسد بسيار منفور است، به پيوند در جسد نزد بودايي

مورد  همچنين به علت ترديد در. اگر در ارتباط با نزديكان، مثل والدين باشد
اي  طور فزاينده اعتبار معيارهاي مرگ مغزي براي تشخيص پديده مرگ، كه به
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بنابراين اگر چه اين امر توسط  .گرددتوسط بوداييان مختلف در غرب ابراز مي
مخالف اين  اما اكثريت جوامع بوديسم شديداً ،گروهي از اين معتقدان پذيرفته شده

  .(Keown D) )ويژه جامعه بوديسم در ژاپن به( باشند امر مي
  

  سقط جنين ـ4
ي شروع زندگي انسان نگاه كرده و معتقدند عنوان نقطه ها به لقاح بهاكثر بودايي

ي قتل عمدي يك فرد بالغ كه جنين مستحق احترام اخلاقي است و سقط در رده
البته وضعيت . باشد شود و تنها استثنا براي حفظ زندگي مادر ميمحسوب مي

است آور اين  شگفت. حقوقي معاصر از كشوري به كشوري ديگر متفاوت است
و سقط جنين در  است بوداييكه در كشوري مثل تايلند كه دين رسمي كشور 

تناقض قابل توجهي بين عملكرد و بينش آنها وجود دارد، يعني  ،ستاحال اجرا 
گرا، ممنوع، اما در  ق فضيلتبا توجه به الزامات اخلاقي براساس اخلا سقط جنين

  .).م2009 سينگر،( فكر افراد و عرف جامعه مجاز استعمل بسته به طرز ت
  

  1آميز قتل ترحم ـ5
هاي پزشكي معناي كشتن عمدي، با اقدام و يا حذف مراقبت بهآميز  قتل ترحم

باشد آنجا كه بيماري با مشكل  داوطلبانه مي آميز قتل ترحممشكل بر سر . است
قتل . كندي درخواست كمك پزشكي براي خاتمه دادن به حيات خود ميروان

. رودهاي مهم اخلاقي به شمار ميدر بوديسم حكمي ممنوع و از ارزش آميز ترحم
البته يك سنت بودايي، دلسوزي براي ديگران است كه البته اين حكم يعني 

اصول حرمت  شفقت، دلسوزي و تعهد به تسكين درد ديگران با ديگر اصول، يعني
 آميز قتل ترحمهاي سنتي به اكثريت بزرگي از بودايي. كند حيات تعارض پيدا مي

آموزد كه يك تعهد اخلاقي نگرند و آيين بوديسم مياي ممنوع ميعنوان قاعده به
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  .).م2009 سينگر،( حفظ زندگي به هر قيمتي وجود داردبراي 
  

  درمان بيهوده ـ6
تواند به تعويق  نمي امر غيرقابل اجتناب است وهاي بوديسم مرگ يك در آموزه

شود كه براي رسيدن به ساعت بد زندگي تشويق مي اييبنابراين يك بود. افتد
هاي ترمينال و در بيماران با زندگي نباتي نيازي به  بنابراين در مراقبت. آماده باشد

اين  .شدبا درمان براي افزايش طول عمر بيمار و همچنين عوارض متعاقب آن نمي
موارد براي امتناع از درمان بيهوده در مواردي كه رنج تحميل شده به بيمار، بيشتر 

و تنها در مواردي مناسب است كه نتيجه فراتر . است هاز بهبودي است قابل توجي
  .).م2009 سينگر،(از نتايج پزشكي باشد 

  

  همانندسازي انساني ـ7
آوري  اجماع دارند كه كودكان مولد فنطوركلي، انديشمندان بودايي بر اين امر  به

با اين استدلال كه  و ي ندارندسازي با ساير كودكان در قيد حيات تفاوت شبيه
آرمان و غايت آدمي رسيدن به حقيقت است و از آنجا كه مقدمه اين حقيقت، 

يعني جنسي به دنيا  وجود آدمي است، لذا اهميتي ندارد كه آدمي از طريق طبيعي
اي ديگر از متفكران  پاره. سازي هاي غير آن نظير شبيه نكه از شيوهاي بيايد يا
بنيان و  گردد مي اندكه توليد مثل انسان از اين رهگذر، باعث بر اين عقيده بودايي
ي آدمي تحليل رود و جهان انساني در آتيه با موجودهاي انساني تحليل  شالوده

ه اين امر با آرمان آدمي يعني هاي طبيعي مواجه شود ك تر از انسان رفته و ضعيف
هاي سالم و انواع عالي  توسعه علم و دانش در جهت دستيابي به جهاني آرام با انسان

آن منافات دارد، و با اين استدلال كه سرنوشت آدمي از پيش مقدر شده است، با 
  .)1387 ،ساعد، محمد جعفر( خيزند سازي به مخالفت برمي اعمال شبيه
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  كنفوسيوس آيين ديدگاهاز  ق زيستياخلا ـبخش چهارم 
يا  2گذار آن كونگ چيوبارت لاتين برگرفته از نام بنيانع آيين كنفوسيوس

. است) م.ق 562ـ479(؛ ملقب به استاد كونگ يا كنفوسيوس 3كونگ فوتسو
انگيختگي اخلاقي و يك متفكر مستقل معتقد بود كه خودعنوان  هكنفوسيوس ب

اين فلسفه در ابتدا چند . باشد آل مي ي جامعه ايدهرعايت آداب و اخلاق، سنگ بنا
نهايت به ايدئولوژي  در مرور زمان گسترش يافته وه ده نفر پيرو داشت و ب

هاي شرق، شمال شرق و جنوب شرق آسيا  اجتماعي غالب در بسياري از سرزمين
ها با حمايت  ها، مشخصاً بوديسم و تائوئيسم در طي قرن ساير سنت. ل گرديديبدت

كدام  ولي هيچ،به رقابت پرداختند  آيين كنفوسيوسآميزي با  طور موفقيت هدولتي ب
اين انديشه توسط . غلبه كنند آيين كنفوسيوسنتوانستند بر نفوذ سنت فرهنگي 

جويان از زادگاه اصلي خود به خارج از مرزها گام  بازرگانان، كارگران و پناه
جوليا (ها و ويتنام جنوبي يافت  ، ژاپنيها اي برداشت و پيروان زيادي در ميان كره

پاسخ به و خاستگاه آن،  دوست انسان يمكتبم؛ سنيوكنفوسي .).م1934، چينگ
رو  باشد، از اين مي اجتماع در ارتباط با معناي زندگي و نظم اجتماعي ابهامات

  .).م1995، ژائوجيانگ( بود اخلاقي معيارهايكنفوسيوس كشف  دغدغةترين  مهم
 70سالگي دل به آموختن داد و به گفته خودش در سن  15از سن كنفوسيوس 

سالگي به توانايي پيروي از تمايلات قلبي بدون انحراف از مسير صحيح نايل 
شامل  4كتاب گلچين: توان به از جمله آثار آن مي. .)م1934، جوليا چينگ( گرديد
كات طبيعت با نگاهي به حر 5، كتاب تغييراتوي با مريدان هايفتگوگ مجموعه

شرحي بر  6، كتاب ملاحظات منظمالهامات غيبي دال بر دار كيهان ويژه نفس جان هب
هاي درباريان، كتاب كلاسيك  ، كتاب تاريخ شامل داستانهاي الهامات غيبي نشانه

  .).م2003 ،پست( و بالاخره ديوان اشعار اشاره كرد ها آيينمناسك، مشتمل بر 
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  وسي مكتب اخلاقي كنفوسيمبان ـ1
  هاي خانوادگي اهميت خانواده و ارزش ـ الف

اي با ثبات و موفق بود ولي او دريافت كه  توجه اوليه كنفوسيوس به ايجاد جامعه
آل لازم است، فرد در وهله اول در دامان خانواده  براي رسيدن به اين جامعه ايده

         :رگانه  مشتمل ب جامعه كنفوسين بر روابط پنج. طور صحيح پرورش يابد هب
پير ـ جوان  .4شوهر ـ زن،  .3فرزندان،  ـوالدين  .2زيردست  ـ فرمانروا .1
شود، كه هر يك داراي معنويت و مسئوليت خاص  دوستان بنا مي .5و ) برادران(

، در راستاي احترام به 7مراتبي باشد و محبت بين افراد خانواده برپايه سلسله خود مي
  .باشد مي سالمند، مريض، بيكار و ناتوان مراقبت از اعضاي ترها، بزرگ

  

  8تقواي فرزنديـ  ب
يوس، رعايت وظايف فرزندي و پرهيزگار بودن فرزند، نقطه وساز ديدگاه كنف

هاي ديني  رو خانواده مركز ثقل فعاليت آغاز بارور شدن معنوي است و از اين
ف براساس تقواي فرزندي، كليه فرزندان حياتشان را وق. شود محسوب مي
 ،چانگ تساي( دهند طور مطلق انجام مي هكنند و كليه فرامين آنها را ب والدينشان مي

  .).م2005
  

  9آل اخلاقي فرد ايده ـ ج
طور دائم سعي در  هانساني با مدارج بالاي اخلاقي است كه ب آل اخلاقي، فرد ايده
آل  لازم جهت يك فرد ايدهفضايل  .دارد ت خويشكمالاارتقاي و  نفس تهذيب
 باشد مي 12؛ احترام به ديگران11؛ مبادي آداب بودن10امانتداري و صداقت :شامل

  .).م1934 ،جوليا چينگ(

صلح و  تأمينآل؛  انسان ايدهدر رسيدن به مقام يك كنفوسيوس هدف كلي 
داند، تا از  مياخلاقي  يتهذيبدستيابي به آن را، در خود  راه وباشد  مي جامعهامنيت 
  .اصلاح رفتارهاي فردي و حفظ كرامت انساني نايل شودبه  خودسازياين  طريق
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  فقيت در درمانمفهوم سلامت و موـ د
توان سلامت را تحت سه  ، مي»تغييرات«با توجه به نظرات كنفوسيوس در كتاب 

كانال اصلي در  12در  13»كاي« جريان داشتن نيروي حياتي. 1: عامل مهم دانست
اريكي، انفعال، زوال، امر احساسي و ت( 14»يين«هارموني بين اضداد . 2بدن، 

و ) روشنايي، فعاليت، رشد، عقلانيت و قدرت بدني( 15»يانگ«و ) طبيعت زنانه
آتش، آب، چوب، فلز و (اصلي طبيعت  بالاخره حفظ ارتباط متقابل بين پنج عنصر

بومن و ( در كنترل اعمال بدن) طحال و كبد، كليه، ريه(و پنج عضو بدن ) زمين
  .).م2003 ،همكاران

رو وجود نظم و هماهنگي در بدن انسان و طبيعت اطراف؛ مهمترين  از اين
هرگونه تغيير موقعيت و حركت نامناسب در يك . عامل در حفظ سلامتي است

  .).م2003 ،بومن و همكاران( شود ها مي بخش، موجب ناهماهنگي بقيه بخش
، لذا جهت گيرد نظر ميم و جان را همواره در كنار هم دركنفوسيوس، جس

حفظ اين تماميت انساني، به ابعاد وجودي او در رابطه با محيط اطراف توجه ويژه 
احساسات و رفتارهاي : سلامت انسان را تابع عواملي چونبر همين اساس  .دارد

داند و  فردي، تأثيرات عوامل محيطي بر انسان، تداخل بين اعضاي مختلف بدن مي
 بيند هاي بدن نمي هاي ساختاري و عملكردي ارگان سلامت را تنها در نبود آنومالي

  .).م2003 ،پست(
  

 فه اخلاق كنفوسيوسمفاهيم اصلي فلس ـ2

: گويد كنفوسيوس مي :و بهسازي سياسي اجتماعي خودتهذيبيارتباط بين ـ  الف
نظام سياسي بايد برپايه نظام اجتماعي باشد و نظام اجتماعي بايد از تهذيب فردي 

  .حاصل شود
نيروي متافيزيك بزرگي كه در هر جا و همه چيز وجود : 16دائويروي ازپـ  ب
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نظام عنوان يك  هعبارتي ب هب .شود دارد و باعث عملكرد تمام چيزها در جهان مي
انسان بايد در جستجوي درك و جلب حيات باشد كه  مي شمول جهان ياخلاق

  .باشد دائوهمراه با 
اين  هاي كنفوسيوس از آموزه: »19جن«، »18يي«، »17لي« سيستم اخلاقـ  ج

عشق، مفيد بودن، انسانيت، انسان يعني  »جن«: شود مشتق مي سيستم اخلاقي
: »يي«؛ .باشد هم مي آل بين افراد كه نمايانگر رابطة ايده،قلب، فضيلت خوش

طور  هطور اصل قرار دادن چيزها ب ، متناسب بودن، تعهد، عدالت و هميندرستكاري
عنوان شكل خارجي  به. قواعد رفتار و آداب و رسوم »لي«؛ درست و متناسب است

هسته : »جن«و  »يي« شود و استاندارد اخلاق كه باعث بقاي فرد در جامعه مي
 ،چانگ تسي( باشد كه باعث پيروي انسان از دائو مي هستند، داخلي اخلاقيات

  .).م2005
  

  اخلاق زيستي حوزه كنفوسيوس در هاي آموزه ـ3
هرگز انجام مده : كه شود چنين بيان مي مكتب كنفوسيوس اين در »قاعده طلايي«

آيتم . ).م1934 ،جوليا چينگ( كاري را كه دوست نداري ديگران برايت انجام دهند
، توجه به تأثير افكار كنفوسيوس در اخلاق زيستي و اخلاق پزشكي اصلي در

برگرفته از  هاي اخلاقي كنفوسيوس آموزه. ).م1999 ،چانگ تسي( باشد انسانيت مي
گرا بوده و بر اين اساس هدف از اعمال طبي را در  و وظيفه محور اخلاق فضيلت

و كسب شهرت  مادي بدون اغراض بيماران و حفظ حيات آنانكمك كردن به 
مباني  دقيقآموختن : آل شامل ايدهيك پزشك اصلي الزامات  در اين راستا. داند مي

خواهي و ديگر ،خويي ثابتو ذهني آرام  داشتن ،وقفه تلاش بيپويايي و  ،پزشكي
علاوه بر اين . باشد بيماران ميتعهد در قبال حفظ حيات  وحفظ منافع ديگران 

ا از كلام بيهوده و محرك و پزشك بايد ضمن وقار در رفتار، گفتار خود ر
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 ،چانگ تسي( آميز پالايش كند و صميمانه بر منافع بيمار متمركز گرددتمسخر
  .).م1999

  

  صول چهارگانه اخلاق زيستيا ـ4
  ـ اصل اتونومي الف

عشق  و قاعده طلايي كنفوسيوسمبناي اصل اتونومي در مكتب كنفوسيوس برپايه 
 هاي كنفوسيوس با توجه به آموزه .باشد مي) »جن«اصل ( و احترام به ديگر مردم

از منظر كنفوسيوس . كنند بر آزادي اراده و خود مختاري تأكيد مي »جن« اصل
اما ،باشد  مي اعتماد به نفس و تهذيبي، خودتعيينيخود داراي توان ؛خودمختار فرد

صورت  اين خودمختاري در ارتباط با اهميت خانواده در مكتب كنفوسيوس به
 باشد شود و اين نقطه مقابل اتونومي مطلق در غرب مي اتونومي محدود؛ لحاظ مي

  .).م2005 ،چانگ تسي(
 

  دنسانرن رساني و ضررسوداصل ـ  ب
، در مكتب كنفوسيوس به اشكال مختلف دنرسانن مباني اصل سودرساني و ضرر

اصل ( به ديگران مقابل توجيه است، يك توجيه؛ براساس اصل عشق و احترا
آل اخلاقي و فضايل مرتبط با آن از جمله  و توجه به مفهوم انسان ايده) »جن«

هر آنچه را ؛ انجام ندادن توجيه ديگر. ).م2005 ،چانگ تسي( باشد ديگرخواهي مي
و قاعده طلايي  »جن«برپايه اصل  انجام دهند ما ديگران براي يمكه دوست ندار
؛ هر )»20چانگ« اصل(توجيه سوم؛ براساس اصل وجدان .. باشد كنفوسيوس مي

فرد با خودتهذيبي و براساس وجدان خود به ديگران سودرساني و دفع ضرر كرده 
يا اصل » 21شا«اصل ( كند ه او اين رفتار را منعكس ميو طرف مقابل هم متقابلاً ب

  .).م2005 ،چانگ تسي( مقابله به مثل
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  عدالتاصل ـ  ج
هاي  تعديل خواستهبراساس آن؛ شود و  اصل عدالت توجيه مي ،»يي« اصلبرپايه 

 .باشد فردي، در هنگام قضاوت بين منافع فردي و جمعي بسيار با اهميت مي

جمعي به  منافع اولويت دادنسپس به  دا به عدالت و در اينجا ابت »يي«اصل 
و مفهوم عدالت در اينجا؛ به عدالت توزيعي و رعايت  كند تأكيد مي منافع فردي
  .).م2005 ،چانگ تسي( كند ها اشاره مي صلاحيت

  

 هاي اخلاق زيستي جلوه ـ5

  آغاز حياتـ  الف
و از اين رو  است حيات از ارزش و اهميت زيادي برخورداردر آيين كنفوسيوس 

ين آيمباني اوليه در . باشد عنوان مهمترين وظيفه در بخش سلامت مي هحفظ حيات ب
كنفوسيوس، همچون وابستگي فرد به خانواده و تقواي فرزندي يا احساس 

وليت نسبت به والدين؛ از جمله عوامل مشوق به امر توليد مثل، بخصوص ؤمس
ويژه  هاين مكتب نسبت به سقط جنين ب ديدگاه كلي. باشد داشتن فرزند پسر مي
  .).م2003 ،بومن و همكاران(باشد  جنين پسر، منفي مي

  
  پايان حياتـ  ب

دهد كه فرد همه يا  زماني رخ مي مرگ خوب هاي كنفوسيوس، طبق آموخته
 .).م2003 ،بومن و همكاران( اكثريت وظايف اخلاقي خود را به پايان رسانده باشد

زندي، وجود مشغله ناتمام بيمار، تمايل به زندگي عواملي چون تقواي فر
تكميل وظايف اخلاقي ناتمام؛ بر تداوم درمان بيمار ترمينال  لحاظمدت به  طولاني

رو فرزندان  از اين. فايده اصرار دارند هاي بي و حتي در برخي شرايط، تداوم درمان
 22رگ خوبم د سالمند جهتافرادرخواست علت تعلق به تقواي فرزندي، به  هب

  .).م2003 ،بومن و همكاران( دهند پاسخ مثبت نمي
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 گويي حقيقت ـ ج

گويي برپايه مباني كنفوسيوس با مفهوم آن در اخلاق زيستي نوين  مفهوم حقيقت
گرفته از مكتب كنفوسيوس، گفتن حقيقت و خبر بد اخلاق زيستي بر. ردتفاوت دا

خلاف يك عبارتي بر هب. ته استرا به خانواده بيمار به عوض خود بيمار مجاز دانس
نيازمند دلايل خاص  وسپزشك متخلق به اخلاق پزشكي نوين، پزشك كنفوسي

باشد و گفتن حقيقت به بيمار تابع شرايط  جهت توجيه گفتن خبر بد به بيمار مي
  .).م2008 ،كونگ( باشد خاص او و توجه به اصل سودرساني مي

 

  رضايت آگاهانه ـد
 بيمار خانواده افرادمراقبت از  يتخانواده مسئولاعضاي  س،برپايه مباني كنفوسيو

در كليه  نظر تمام افراد خانواده بيمار رو دار شوند و از اين را بايستي عهده
محور   عبارتي اتونومي بيمار، خانواده هب. گردد هاي درماني او لحاظ مي گيري تصميم
 ـ به رابطه پزشك 24ربيما ـ و حتي با وجود ظرفيت بيمار، رابطه پزشك 23گشته

لذا رضايت آگاهانه با حداقل رابطه بين بيمار و . يابد تغيير مي 25بيمار ـ خانواده
  .)2008 ،كونگ( شود پزشك اخذ مي

  

  ، مرگ مغزي، پيوند اعضامالكيت بدنـ   هـ
سنت . باشد  م،  مالكيت بدن ميسنيواز امور مرتبط با اخلاق زيستي دركنفوسي

د كه بدن فرد متعلق به صاحبش نيست؛ بلكه امانتي براي كن كنفوسيوس تصريح مي
هاي كنفوسيوس در  از اين نظر، آموزه. ).م2003 ،پست( باشد والدين و نسل مي

اين محافظت حتي پس از مرگ نيز . حفاظت بدن از اهميت زيادي برخوردار است
به اجداد اوليه ادامه دارد زيرا بدن آن افراد از نياكان به يادگار مانده است و تقديم 

  .).م2003 ،پست( شود مي
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تأمين بافت در تخصيص منابع اهميت اهميت مرگ مغزي صرفاً به خاطر 
با درخواست  خلاص كردن اوو احترام به فرد مرگ مغزي  بلكه .بوده،ن پيوندي
 .).م2000 ،بومن و همكاران( باشد مي خانواده

  

  شخصانيتـ و
مفاهيم معمول آن چون؛ خودآگاهي،  شخصانيت از منظر كنفوسيوس، صرفاً به

تماميت و كمال اخلاقي را نيز مورد بلكه  ،كند عقلانيت و شكوفايي اشاره نمي
وليت ديگرخواهي و فرهنگ ؤدهد كه اين مورد برخاسته از مس تأكيد قرار مي

  .)2007 ،چانگ تسي( باشد حاكم بر روابط فردي مي
آل اخلاقي، از دو بعد  ايده شخص از ديدگاه كنفوسيوس برپايه مفهوم انسان

و با كرامت  »شخص خودمختار«بعد افقي آن؛ . افقي و عمودي تشكيل شده است
  .باشد مي اجتماع و خانواده به نوعدوستي حس داراي ؛»وابسته شخص« آن عمودي بعد و

 »صاحب اختيار شخص«يك  كنفوسيوس در جهت ايجاد ياخلاق كليه تعاليم
تواند  وليتش در قبال ديگران نميؤد بدون اداي مسيك فرعبارت ديگر  هب، است

 شخصانيت انسان حاصل روابط متقابل افراد در اجتماع استلذا  .باشد يانسان كامل
  .).م2001 ،چانگ تسي(
  

  بنيادي جنيني هاي تحقيقات سلول ـز
ني بر تدريجي بودن شأن اخلاقي بهاي اخلاقي كنفوسيوس م با توجه به آموزه

مبني بر محبت سلسله مراتبي از سوي  »جن«و اصل اخلاقي سو  جنين از يك
تري  هاي اخلاقي در مرتبه پايين از لحاظ ويژگي توان ادعا نمودكه رويان ديگر؛ مي

افراد تعهد اخلاقي ما نسبت به قرار گرفته و بر اين اساس نسبت به بزرگسالان 
 »ين«ه اصل اخلاقي حال با توجه ب. باشد ميطور واضح بيشتر از رويان  هب بزرگسال

هاي  رساني به ديگران، تحقيقات روي سلولبر حق درمان افراد و تعهد به خيرمبني 
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صورت محدود در شرايطي كه تنها راه دسترسي به رفاه و سلامتي  بنيادي جنيني به
  .).م2005 ،چانگ تسي( گردد شد، جايز ميها با انسان

  

  26وشينتآيين  ديدگاهاخلاق زيستي از  ـبخش پنجم 
و جمعيت آن در ) كيلومترمربع 378(ژاپن، مساحتي قريب يك پنجم خاك ايران 

ميليون نفر شينتويي  107ميليون نفر كه حدود  127ميلادي حدود  2001سال 
)Shinto( ،5/95 ميليون نفر  1/1ميليون نفر مسيحي و 2/3ي و يميليون نفر بودا

نام اين آيين به زبان . )هنگي ژاپنسازمان امور فر: منبع( باشند ميپيرو ديگر مذاهب 
ها اين آيين را به  بعدها چيني. بود» طريق خدايان« يعني » كامي نوميتي«ژاپن 

اين نام  .ان چيني به همان معني طريق خدايان بودبز كه در ندناميد» شن تائو«نام
  .هاي اروپايي گرديد ها وارد زبان از طريق چيني

خدا، «به معناي  ـ )kami( كامي ـ ژاپنينخستين بخش واژه شينتو در زبان 
يا » راه«معني بخش دوم واژه شينتو، .است» نيروي خدايي«و يا » النوع رب

  .باشد مي» طريقت«
  .گرديده استكيد أبر چهار جنبه زندگي تشينتو آيين در 

  

  ـ اصول چهارگانه زندگي1
توسط آن كه رسوم است عنوان مكانيزمي  خانواده به :رسوم و خانوادهـ  الف

در ژاپن روز . ها مربوط به تولد و ازدواج است ترين جشن عمده .شود نگهداري مي
رسمي است و  ترها، تعطيل عنوان روز احترام به بزرگ به) شهريور 24(سپتامبر  15

آيين احترام به سالخوردگان و آرزوي طول عمر براي آنها برگزار  در آن،
  .شود مي
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قدس است، تماس با طبيعت نزديكي به خدايان طبيعت م :عشق به طبيعتـ  ب
 9(آوريل  29 .شوند عنوان ارواح مقدس پرستش مي اشيا طبيعي به. است

و روز اعتدال ) اول فروردين( روز اعتدال بهاري .روز گياهان است) ارديبهشت
روز زيارت قبور درگذشتگان همواره مورد ) سپتامبر، اول مهر 23ـ24(يزي يپا

 گذارند،  به حيوانات به عنوان فرستادگان خدايان احترام مي. يردگ توجه قرار مي
  .شوند ها مقدس شمرده مي ها و چشمه كوه
هاي خود را  دست. كنند استحمام مي پيروان شينتو غالباً :پاكي فيزيكيـ  ج
  .دهند شويند و دهان را شستشو مي مي

ر به خدايان و ماتسوري در واقع پرستش، احترام و افتخا ):جشن( ماتسوريـ د
دين «عنوان  در مطالعات ديني، شينتو معمولاً به .ارواح اجداد و حفظ صلح است

طور طبيعي  گردد كه به اين مفهوم به ادياني اطلاق مي. شود مدنظر گرفته مي »بومي
تاريخي يك كشور شكل گرفته و بسط پيدا  ـ بومي ـ در ميان تحولات فرهنگي

گذرند شينتو  ي كه از مرزهاي بومي خود ميبرخلاف اديان جهان. كرده است
جفري (مرتبط است  ملت ژاپنبه  فقطصورت مطلق  هعنوان يك دين بومي ب به

اين دين به نحو . است )قومي(نژادي شينتو يك دين . ).م1993بارندر، 
ناپذيري با متن اصلي عادات و رفتار ژاپني و شيوه تفكر اين قوم درهم  تفكيك

ابراين، امكان ندارد كه بتوان شينتويي را از حيات جمعي و ملي بن. تنيده شده است
هاي شينتويي، زيارتگاهايي تنها مخصوص  بسياري از كامي. ملت ژاپن جدا ساخت

توانند آنها را  عبادت و پرستش مردم ژاپن هستند و بقيه مردم جهان نمي
مي، تأليف راه كا( كنند مي پرستش گونه مدح و نيايش كنند كه مردم ژاپن همان

شود  ها كه غالباً به آن توجه مي شناسي ديني ژاپني يكي از اجزاي روان. )سوكيوانو
است و نكته مهم ديگر مربوط به پيگيري منافع دنيوي است  »گرايي التقاط« مقوله

به حيات روح پس از مرگ اعتقادي  طرف از يك. )، سومومواودااديان جديد ژاپن(



  1391سال دوم، شماره چهارم، تابستان       يزيستاخلاقفصلنامه/   151 

ي، 
باس

د ع
مو
مح

زند
فرو

ينا 
ي، م

رجب
واد 

ج
ري

سرو
ژاد

ن ن
سري

ي، ن
ظر
 منت

ريم
ه، م

دي
 اس

عود
 مس

،
 

اوت در فستيوال بن  15و  13نت خود در حدود ندارند، از سوي ديگر طبق س
)Bon (همراه خود آلات و ه روند و ب به ديدار قبور اقوام و بستگان خويش مي

. كنند تا با آنها ارواح نياكان خود را به منازلشان حمل كنند ابزار سيمي حمل مي
در ژاپن رسم بر اين است كه در اين قبيل موارد زياد دنبال دليل و منطق 

ها، كي  هبي ژاپنيهاي مذ ديدگاه(پذيرند  روند، بلكه آنها را بدون فكر و تأمل مي مين
كنند و بودايي  شوند، ازدواج مي ها شينتو متولد مي شود ژاپني گفته مي. )ايچي ياناگاوا

  .)سوي خانه، توماس كاسوليسه شينتو، راه ب(ميرند  مي
  

  ـ اصول اخلاقي شينتو2
آييني كه گويي . باشد واسطه آيين شينتو مي ها به ژاپنيدر  گرايي روح مليتقويت 

با . ديد عنوان خداي فعلي حاكم بر زمين مي به امپراتور تمام هويت خود را در قالب
شروع اصلاحات و توسعه و پيشرفت علمي و صنعتي در عصر امپراتور ميجي 

هاني هرچند بعد از جنگ ج. ، شينتو به دين رسمي ژاپن مبدل شد)1868ـ1912(
 23(دوم، شينتو و دولت از هم مجزا شدند، وليكن كماكان روز تولد امپراتور 

  .)اديان در تاريخ ملل جهان، سرگي توركيف(روز تعطيل ملي ژاپن است  )دي 2دسامبر، 
به جهان دارد كه در اديان ديگر مشاهده  گرايانه نگرشي ماديآيين شينتو 

  .دهد ميهاي عقلي اهميت ن به استدلالو  شود نمي
هيچ اصول . ها دائماً در تغييرند ارزش شينتو به اين واقعيت توجه دارد كه

برخلاف اديان . است نسبي خير و شر. اخلاقي ثابت و غيرقابل تغييري وجود ندارد
طور مطلق درست و نادرست  هكس ب پرست هيچ چيز مطلق نيست و هيچ يگانه
 زند، كه نظم اجتماعي را برهم ميآنچه . انسان بايد خلوص دل داشته باشد. نيست

 اخلاقيات براساس. آيد آورد كه توسط ارواح شيطاني پديد مي بختي مي با خود شوم
  .است منفعت گروهي
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  مرگ مغزي و پيوند اعضا ـ3
. به تصويب رسيد. م1997آيين شينتو در سال برپايه  ژاپن، قانون پيوند اعضا در

و اجتماعي، هنوز هم انجام پيوند اعضا ليكن به علت ملاحظات اخلاقي، فرهنگي 
  .در كشور ژاپن از پذيرش اجتماعي خوبي برخوردار نيست

ميلادي  1957در سال  »هيقانون پيوند قرن« اولين قانون پيوند اعضا تحت عنوان
تغيير داده  »ه و كليهيپيوند قرن«به قانون . م1979به تصويب رسيد و سپس در سال 

. قانون پيوند اعضا به تصويب مجلس ژاپن رسيد. م1997در سال  نهايتاً. شد
گيري در  تصميم كارت ـ1براساس قانون اخير، اعلام رسمي مرگ مغزي منوط به 

« به صورت يك  موافقت خانواده ـ2 موافقت فردمورد اهداي عضو مبني بر 
 دوگانه داستاندار. استپانزده سال  محدود به سنين بالاتر از ـ3 »دوگانه داستاندار

به اين معناست در زماني كه يك فرد عاقل و بالغ داوطلب اهداي عضو است، طبق 
تواند عملي كند كه بتواند موافقت خانواده  قانون اين خواست خود را زماني مي

. ها نيز كارت اهداي عضو را امضا نمايند خود را نيز در اين زمينه جلب نمايد و آن
اي كارت اهداي عضو  به هر وسيله شد وبامرگ مغزي وضعيت اما چنانچه فرد در 
گيرنده جايگزين، با  خانواده او حق اينكه به عنوان تصميم ،در دسترس نباشد

  .اشت عضو موافقت نمايند را نداردبرد
هايي نيز در جامعه خواستار توقف كامل پيوند اعضا از مرگ  گروه در مقابل،
دهنده پيوند از  ، پزشكان انجام.م1990ها در دهه  يكي از همين گروه ،اند مغزي شده

  .مغزي را به قتل متهم نموده است مرگ
  
  آميز قتل ترحمـ 4

با اين وجود، در سال  .در ژاپن وجود ندارد آميز باره قتل ترحمهيچ قانوني در
المللي  سيس شد و در همان سال كنفرانس بينأت انجمن اتانازي ژاپن .م1976
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انجمن ، انجمني تحت عنوان .م1993ر سال د. اتانازي را در توكيو برگزار كرد
نفر  000/60با عضويتي بالغ بر  (JSSDD) ژاپني براي مرگ با حفظ كرامت انساني

المللي فدراسيون جهاني جوامع حق مردن را در توكيو برگزار  نهمين كنفرانس بين
 لازم براساس تفكر بودايي طولاني كردن زندگي به همراه درد و رنج، مطلقاً. نمود

هاي وي ممكن  نيست و پايان دادن به يك زندگي در حال مرگ با درد و رنج
  .)1979مورا كامي، (درنظر گرفته شود  قاعده مهربانيعنوان يك  است به

، پسري بالغ به درخواست پدر كه بيماري ناعلاج و در حال .م1962در سال 
لاع از همسر بيمار بدون اط. مرگ داشت، ليوان شير را آلوده به سم كرد

هرچند ديوان عالي ناگويا، اين مورد . خوراند را به همسرش مي آن مسموميت شير،
شاخص و معيار را براي قتل شش ندانست، ليكن  آميز را از مصاديق قتل ترحم

ناپذير بوده، هيچ  وضعيت بيمار به صورت علاج ـ1: است آميز درنظر گرفته ترحم
توسط دانش پزشكي مدرن و  اميدي به بهبودي نداشته باشد و مرگ وي

بايست آنقدر شديد باشد  درد بيمار مي ـ2. الوقوع ارزيابي گردد تكنولوژي، قريب
كاهش  هدف از انجام آن صرفاً ـ3قابل تحمل نباشد كس  براي هيچاي كه  گونه به

با درخواست صادقانه و كسب اجازه از سوي بيماراني  ـ4درد و رنج بيمار باشد 
بايست فقط توسط پزشكان صورت  طور كلي اين عمل مي به ـ5كه اهليت دارند 

  .ش اخلاقي قابل قبول استفاده شودفقط از رو براي اين كار، ـ6پذيرد 
  

  بارورياخلاقي در نا ـ ملاحظات5
به . كنند هاي ضد بارداري استفاده مي ها در ژاپن از قرص حدود دوسوم از زوج

برخي از . ، سقط جنين قانوني شد1948دليل كنترل جمعيت پس از جنگ، در سال 
چرا كه منجر به  اند، هاي معلول مخالف هاي اجتماعي با سقط انتخابي جنين گروه

برخي تعريف موسع و برخي تعريف  لذا،. گردد نگرش بد نسبت به افراد معلول مي
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هاي بازاريابي براي  با اين حال هيچ قانوني جهت روش .مضيق از اين قانون دارند
به تصويب  نيقانون شبيه سازي انسا 2000در سال . ب جنس وجود نداردانتخا

حيواني كه از انتقال هسته سلول  ـرسيد كه در آن توليد جنين انساني و يا انسان 
 ضجريمه نق. كند سوماتيك به رحم يك حيوان يا انسان به دست آمده را منع مي

هاي  تحقيقات سلول. ستده اشاين قانون ده ميليون ين و ده سال زندان تعيين 
هاي  تحت دستورالعمل بنيادين جنيني نيز تحت پوشش قانون نيست بلكه صرفاً

  .شود اداري اجرا مي
  

  هاي بهداشتي دسترسي به مراقبت ـ6
و در سي و . م1948پس از جنگ جهاني دوم، قانون اساسي جديد ژاپن در سال 

  .يك اصل تدوين گرديد
بايد از حق حفظ حداقل استانداردهاي زندگي  همه مردم،: اشاره دارد 25اصل 

هاي زندگي برخوردار باشند و دولت بايد تلاش خود براي ارتقا  سالم در تمام حوزه
در ژاپن پوشش نامحدود . كار گيرد و گسترش رفاه اجتماعي و سلامت عمومي به
از جمله هزينه بيماري، زايمان، . بيمه درماني براي همه افراد وجود دارد

هاي مراسم  هزينه پرستاري و پرستاري در منزل، هزينه هزينه زايمان، كمك كمك
. ها بيمه درماني خصوصي تكميلي دارند تعداد بسيار كمي از ژاپني... تشييع جنازه و

بايد توجه داشت كه از نظر عدالت در توزيع منابع، دسترسي مردم به نظام 
  .ه دست آمده استهاي سلامتي، در ژاپن با كمترين هزينه ب مراقبت
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  هنتيج
 .داردنظرهاي متنوعي وجود  هم اتفاق و هم اختلاف ميان اديان بررسي شده، در

اختلافات موجود در سطح اعمال و مناسك ديني، به نسبت؛ بيشتر از باورها و 
 با مباني اخلاقي از بسياري در اديان غيرابراهيمي ،رسد مي نظر به. استعقايد 

هاي متفاوت براساس  ولي از آنجا كه اين اديان از سنتد، هستن مشترك يكديگر
  .خورد هايي نيز ميان آنها به چشم مي اند، تفاوت هاي متفاوت پديد آمده زمينه پيش

سم خداپرست بودايييسم و زرتشت برخلاف يبرخي از اين اديان مثل هندو
ز اين در برخي ا .باشد مورد ترديد ميها  آنهستند هرچند كه ماهيت توحيدي 

م به ساديان مثل هندوئيسم به آزادي فردي و در برخي ديگر مثل كنفوسيوني
  .آزادي فرد تحت نفوذ رأي و نظرخانواده بها داده شده است

ي تأكيد مكرر و بيشتري بر فضايل مربوط به اخلاق ياديان هندو رسد به نظر مي
كه دين  در حاليكنند،  فردي مانند كف نفس، تجرد، پاكدامني، توبه، رهبانيت مي

  .كنفوسيوس بر فضايل مربوط به اخلاقيات اجتماعي تأكيد بيشتري دارند
هاي فرهنگي و اخلاقي بايد محترم  درست است كه ارزش در آيين شينتو،

شان و منزلت انساني افراد، اهميت نهاد خانواده و : شمرده شود، از جمله آنها
برابر كرامت انساني و حقوق افراد  زندگي اجتماعي اما توجيه هر عمل يا رفتار در

  .هاي فرهنگي قابل قبول نيست به خاطر حفظ اصول سنت صرفاً
يسم، يسم، هندوبوداييبا مطالعه تطبيقي اين اديان متوجه شديم كه مذاهب 

از منظرتمام اين اديان انسان داراي مرتبه . م بيشتر حالت ذهني دارندكنفوسيونيس
ه بيماري، مرگ، باساسي بين اين اديان نسبت  هاي تفاوت .بسيار والايي است

مراقبت و سلامت، اعتقاد به خدا و آزادي فردي وجود دارد، اما همه اين اديان 
فروتني، پاكدامني، اخلاص،  بدون استثنا عمل به فضايل اخلاقي مانند آزادگي،

دهند و آن را وظيفه مقدس هر فرد  جويي را تعليم مي مهرباني، حقيقت عشق،



  1391سال دوم، شماره چهارم، تابستان        فصلنامه اخلاق زيستي /   156 

مي
راهي

ر اب
 غي
يان

ر اد
منظ

 از 
تي
زيس

ق 
خلا

ا
  

  .دانند بي ميمذه
گيري در مورد  در بحث اخلاق زيستي تصميم ،دده ميمطالعه مزبور نشان 

اخذ رضايت  هاي آغاز و پايان حيات، نحوة چگونگي مراقبت:موضوعاتي چون
نوين به نوعي به عقايد ديني بيمار پيوند  هاي فناوري به  آگاهانه، دادن مجوز

 .خورده است

اديق احترام به اتونومي بيماران به حساب آمده احترام به عقايد بيماران، از مص
و رابطه صميمانه بين بيمار و پزشك  زمينه مناسبي جهت ايجاد اعتماد و پيش

ست كليه پزشكان با مفاهيم اعتقادي مذاهب گوناگون آشنايي ا باشد؛ لذا لازم مي
يدگاه هاي هر بيمار؛ پاسخي مناسب براساس د داشته باشند، تا در مقابله با خواسته

  .اعتقادي و سيستم ارزشي او داشته باشند
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  ها نوشت پي

1- Euthanasia 
2- k’ung ch’iu 
3- k’ung fu-tzu 
4- Analects 
5- I- CHING 
6- HIS- TZ`U 
7- gradational loveياLove of gradation 
8- Filial piety 
9- chun-tze   ، superior man 
10- hsin 
11- gong 
12- jing 
13- qui 
14- yin 
15- yang 
16- Dao 
17- li 
18- yi 
19- jen 
20- chung 
21- shu 
22- good death 
23- Family oriented autonomy-  
24- Doctor- patient relationship 
25- Doctor-family – patient relationship 
26- Shinto 
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